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Abstract 

The central focus of this article with an interdisciplinary approach revolves around the common 

concern shared by Hannah Arendt and Milan Kundera: the perils of history for the individual. 

A general question to ask in this research is why Arendt and Kundera in their books distrust 

History’s forces. This implies that the individual, under the influence of impersonal appeals and 

invisible hands, erases oneself from memory and surrenders to suprahuman forces. 

Totalitarianism has consistently drawn the individual into submission through the support of 

these suprahuman historical forces. Hence, according to Arendt, Eichmann, for instance, was 

corrupted by history, as he was stripped of any personal decision-making and choice, solely 

entrusting himself to the quasi-divine voice of history. Beyond these historical strategies, any 

transformative action becomes impossible. Returning to action (in Arendt's terms) and guarding 

the legacy of the novel (in Kundera's terms) constitute resistance against such historical 

overreach. In Arendt's view, every action initiates its narrative, while, according to Kundera, 

the novel's memory records experiences forgotten by official history. As a result, Arendt and 

Kundera prefer personal history over public history, action over reaction, and decision over 

command. Therefore, Arendt emphasizes the significance of action, and Kundera underscores 

the independence of the novel against history. Both advocate loyalty to a poetic individuality 

that is increasingly fading into oblivion in the modern era. 
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 آرنت و کوندرا: فردیت شاعرانه در برابر طعنۀ تاریخ تلاقی فلسفی

 *عارف دانیالی

 .ایراناستادیار، گروه الهيات، دانشکده علوم انساني، دانشگاه گنبد کاووس، شهر گنبد کاووس، 

 مراد اسماعیلی

 .استادیار، گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه گنبد کاووس، ایران

 چکیده

 .ای فرد: خطرات تاریخ برمتمرکز است دغدغة مشترک هانا آرنت و ميلان کوندراای بر رشتهنايب با رویکرد مقالة حاضر 
در آثار متعدد خویش نسبت به مفاهيمي همچون نيروهای تاریخ یا  چرا آرنت و کوندراپرسش محوری این است: 

های نامرئي، خود را از های غيرشخصي و دستفرد به نام فراخوان از دید آرنت و کوندرا، اند؟ارادة تاریخ بدبين بوده
اریخ، فرد را به فراانسانيِ ت شود. توتاليتاریسم همواره به پشتوانة این نيروهایبرد و تسليم نيروهای فراانساني ميیاد مي

م و انتخاب گونه تصمي از هرزیرا  ؛آرنت، آیشمن را تاریخ تباه کرده گفتة ست که ببه همين دليل ا انقياد کشيده است.
ونه گ تاریخ گوش سپرده بود. بيرون از این راهبردهای تاریخ، هر ةخداگونشخصي عاری شده بود و فقط به صدای 

ير کوندرا( )به تعب رمان)به تعبير آرنت( و نگهباني از ميراث  بخش ناممکن شده است. بازگشت به کنشکنش تحول
داستان شخصي خود است و  غازگربه اعتقاد آرنت، هر کنشي آ های تاریخ است.درازیمقاومت در برابر چنين دست

از ر نتيجه، د ؛اندسمي به فراموشي سپرده شدهکند که در تاریخ رهایي را ثبت ميبه گفتة کوندرا، حافظة رمان تجربه
 دستور تصميم در برابر و ، کنش در برابر واکنشبرابر تاریخ غيرشخصي تاریخ شخصي در آرنت و کوندرا،دیدگاه 

کيد آرنت بر اهميت کنش و توجه أت .دارد مسئوليت شخصي های خودشکس نسبت به داستان هر و یابداهميت مي
شي به فرامو ای است که در عصر مدرن رورمان در برابر تاریخ، وفاداری به خلق فردیت شاعرانهاستقلال به کوندرا 

 .است
 

 .رمان، کنش، تاریخ، فردیت شاعرانهکوندرا، آرنت،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه .1

ين بای تطبيقي و بينارشاااته ایهاین مقاالاه، مطالع

حوزة فلساافه و رمان است؛ جایي که نظریه و روایت 

نویس روایت آنچه را که رمان :کننادباا هم تلاا ي مي

کند و پرداز تحليل ميدهد، نظریهکند و نشاااان ميمي

رمان ماهيتي فراژانری دارد و  اسااساً دهد.توضاي  مي

فلسااافي،  هااایهطور ضااامني بااا مقولااه همواره باا

هم  شااناختي و سااياساات درشااناختي، زیبایيجامعه

رمان و این بين هيچ مرزبندی  اطعي  آميخته اسااات.

و  رمانبين  ةالبته رابط های معرفتي وجود ندارد.حوزه

های دوسااویه اساات: گاه رمان بصاايرتها این حوزه

ها بهره ها نهاده و گاه نيز از آندر اختيار آن را فکری

معتقد اسااات  1ميلان کوندرا ،مثال برایگرفته اسااات. 

از  1بساياری از کشفيات اگزیستانسياليستي که هایدگر

نویسان در  رون گذشته ، رماناست ها ساخن گفتهآن

ویژگي اهميت مقالة حاضااار به اند. رسااايدهها به آن

ي  رابت فکری که فيلسوف :گرددای آن بازميبينارشاته

ميلان بزرگ به نام  ينویساااو رمان 3آرنتهانا باه نام 

 کوندرا با یکدیگر دارند. 

بر روی دغدغة  تمرکز مقاالة حاضااار موضاااو  

خطرات  اسااات: کوندراو ميلان آرنت مشاااترک هانا 

های معنا که فرد به نام فراخوانبه این تاریخ برای فرد؛ 

برد نامرئي، خود را از یاد ميهای غيرشخصي و دست

 3متوتاليتاریس شااود.و تسااليم نيروهای فراانساااني مي

همواره به پشاتوانة این نيروهای فراانساني تاریخ، فرد 

 ، چنان  رابت ورابطهدر این  را به انقياد کشيده است.

توان ميان آرنت و کوندرا وجود دارد که نمي همخواني

 . یکي بر دیگری سخن نگفت تأثيراز 

                                                            
1 Milan Kundera 
1 Heiddeger 

3 Hanna Arendt 

ی ابا مطالعه است نگارنده در این پژوهش کوشيده

به آثار  ایتوصاايفي و با رویکرد بينارشااته - تحليلي

های کوندرا نشاااان دهد چگونه مهم آرنت و نيز رمان

زدایي کنند و به انسانتاریخ و فرد با یکدیگر تصادم مي

به تعبير دیگر، آرنت و کوندرا  د.نشومي منجر از انسان

یکسان نسبت به معضلي در جهان معاصر  يحساااسيت

اهميت دوچندان یافته است:  5اند که بعد از نيچهداشته

ن نقش یافت رفتن نيروهای کنشي و مرکزیت به حاشيه

 نيروهای واکنشي در ساختن فرهنگ.

 :استاین سااش محوری مقالة حاضاار پر ،بنابراین

چرا آرنت و کوندرا در آثار متعدد خویش نسااابت به 

مفاهيمي همچون نيروهای تاریخ یا ارادة تاریخ بدبين 

این مفاهيم همواره در خدمت  ؟ آیااانادو معتقاد بوده

 ؟اندتوتاليتاریسم و حذف فرد در آفرینش زندگي بوده

از ای هویژیااافتن تلقي  بااه تعبير دیگر، چگونااه غلبااه

حوریت یافتن نيروهای واکنشااي در مفهوم تاریخ به م

 شد؟ منجر برابر نيروهای کنشي

ناتااایژ پژوهش حاااضااار  راباات فکری ميااان 

های آرنت و کوندرا را نشاااان خواهد داد. انادیشاااه

صاااورت گذرا به نام آرنت ه بار ب کونادرا فقط یاک

طور ه های آرنت ببا این حال، اندیشااه .کنداشاااره مي

 .اندگذاشتههای کوندرا عميق بر رمان ياتتأثيرضامني 

دهد نشااان ميتر، مقالة حاضاار کلي یاندازدر چشاام

 ،وسااطي فراروی از الهيات  رون با وجودمدرنيساام 

دست نامرئي تاریخ  اشباحي همچون در  البهمچنان 

و فرد را به انقياد خویش  باازگشاااته یاا رو  جهاان

 .است درآورده

 

 

3 Totalitarianism  

5 . Nietzsche 
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 پژوهش ۀنیشیپ .2

هایي با این عنوان یا پژوهش ،فارسي هایهدر مقال

ل پيسااي، مقالة مرتبط با آن یافت نشااد. در زبان انگل

تاریخ و ربط آن با کنش و  موضاااو  (1083) 1ریکور

است؛ اما در این مقاله به تقابل را بررسي کرده داستان 

 ای نشده است و اساساً تاریخ با فردیت شاعرانه اشاره

تاب در ک است. انجام نشدهتطبيقي با ميلان کوندرا هم 

مقالات  ةکه مجموع هااناا آرنات و کارکردهای تاریخ

ای مفهوم طبيعت و تاریخ در مقاله 1اساات، توني بارتا

؛ اما کندرا بررسااي ميو آرنت  3و مارکس 3در داروین

در اینجا هم از نساابت شاااعرانگي و تاریخ یا نساابت 

آید و آرنت سااخني به ميان نميهای رمان و اندیشااه

 گرایي از دید آرنتپيامدهای ساياسي تاریخبه  صارفاً

 شود.توجه مي

 

 .بود کرده تباه خیتار را شمنیآ :آرنت هانا .3

سودای  رار گرفتن  ،5هانا آرنت در ماجرای آیشمن

آنچه برای  :کندفرد در شااااهراه تاریخ را بازنمایي مي

بودن در  دخيل»آیشاامن معنایي حياتي داشاات، فقط 

ردگي سرسپ که بود «همتاباشکوه و بي چيزی تاریخي،

 سال یک هزار که هر دو اسات بزرگ ایهوظيف»به آن 

و   (130 ، ص.الف1300 )آرنت، «کندباار ظهور مي

این وظيفاة تااریخي عظيمي بود کاه حکومات رایش 

این برگي باشکوه »به آیشمن محول کرده بود:  6سااوم

ه و جز ب است ست که هرگز نوشته نشدها از تاریخ ما

 یآیشاامن فرد«. دساات ما هرگز نوشااته نخواهد شااد

                                                            
1.Paul Ricoeur 

1 . Tony Barta 

3 .Darwin 

3 . marx 

بود که بعد از شکست آلمان در آرژانتين مخفي .آیشمن از سران حزب نازی 5

شده بود. کماندوهای اسرائيلي او را ربودند، به اسرائيل بردند و در دادگاهي در 

 اورشليم محاکمه و اعدام کردند.

بود که  (0اویلفروشاندة سايار شرکت وکيوم) يمعمول

اهميت او را از زندگي یکنواخت و بي» 8شوايپ نظرِ کی

ن یعني به درو ؛نتيجاه باه دلِ تااریخ انداخته بودو بي

، الف1300 )آرنت، «که هميشه در حرکت بود يجنبش

داد به دار آویخته شود تا اینکه (. او ترجي  مي61 ص.

گرد بازگردد؛ به آن دوباره به آن زندگي فروشندة دوره

زندگي بيرون از تاریخ. آیشمن، بعد از شکست آلمان 

از این  رار  ،در آرژانتين مخفي بودزماااني کااه ناازی، 

« زناادگي یااک گمنااام«/»بيرون از تاااریخ»گرفتن در 

 ،نتوانست زندگي پنهاني را تاب آورد و سرخورده بود

 گویيهایش در جمع دوستان مدام گندهگویيبا خاطره

رفتن و  همين باااعاا  لو و کااردزنااي ماايلااافو 

 نیا نيب يسرگردان و يگمنام از» ؛ اواش شدشاناسایي

 ، ص.الف1300 )آرنت، «بود آمده تنگ به ايادن دو

نااپذیر بود، برایش تحمال« بودن نااشااانااس» (.08

حاضر نشد دوباره  ،خواساات از تاریخ بيرون افتدنمي

خواست را به تن کند، مي« گردفروشندة دوره»جامة آن 

پس لو رفت، شناسایي شد،  ؛باشد« آیشامن»همچنان 

محاکمه شااد و به دار آویخته شااد. بادهای تاریخ در 

دارآویخته، در مساااير وزش حاال وزیدن بود، بدنِ به

 بادها دوباره به حرکت درآمده بود.

هایي است که در مصااداه همة آن انسان آیشامن 

خ زندگي خود را تباه سااپاری به ندای تاریتوهم گوش

کرد 0دادسااتاني ي کههایتمام تلاش با وجوداما  ؛کردند

یک هيولا ( خیتار یگوسخن يمدع آن) تا از آیشامن

 آرنت،) ي بيش نيستدلقک دریافتند که اوهمه بسازد، 

 . مراد حکومت نازیسم به رهبری هيتلر در آلمان است.6 
0. Vacuum oil 

 شد.قب خطاب مي. مراد از پيشوا همان هيتلر است که به این ل8 
های دادگاهي در اورشليم که برای محاکمة آیشمن برپا شده . اشاره به دادستان0

من آیشبود. هانا آرنت در این دادگاه حضور پيدا کرد و بعدها در کتابي به نام 

 آن را تحليل کرد. در اورشلیم
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آیشامن احسااساات شخصي و  (.86 ، ص.الف1300

صااادای تپش  لب خود را خاموش کرده بود تا فقط 

بتواند صاادای تاریخ را بشاانود و به آن رسااالت عظيم 

توانست از خود یک گونه ميفقط این . اوساپارد سار

ست زندگيِ  هرماني خوا اما ؛ هرمان در تاریخ بساازد

ا تاریخ او ري گوی ؛شااودآیشاامن تبدیل مي به آیرونيِ

ز ابيش  خندید. اومي و داشت به او بود دست انداخته

ر آینده د کردتصور مي .اندازه خود را جدی گرفته بود

 يششاید ب .تجسد پيدا کرده است جسمانيت حقيرش

 برایش تعریف کرده 1انادازه به داساااتاني که هيتلر از

 ؛هيچ چيز شااخصي در کار نبود ، ایمان آورده بود.بود

او درکي از  آمد.فقط خواسااات تااریخ به اجرا درمي

موجودی  مفهوم کنش نااداشااات و خود را صااارفاااً

دانسات که محصاول واکنش به نيروهای استعلایي مي

 است.

شاامن شااوخي تاریخ را درک از دید هانا آرنت، آی

 «رو  جدی»»خود شد: « 1رو  جدی» رباني نکرد و 

این ر ببودگي برابر دانست و بنا را شاید بتوان با محترم

گناه اصاالي و  ،)اگزیسااتانسااياليساام( فلساافة جدید

انساني است که  «جدی»نخساتين همين اسات. انسان 

و  «سپاه افتخار»عضو  :انگاردخود را رئيس کارش مي

اما پدر و شااوهر یا دارای هر  ؛عضااوی از دانشااکده

با  زیرا او ؛طبيعي و نيمه اجتماعي دیگریوظيفاة نيمه

 ایهبا یکي دانسااتن خود با وظيف ،انجام دادن این کار

موافقت  ،آميز که جامعه به او بخشااايده اساااتتحکم

زیرا  ؛همان نفي آزادی اسااات «رو  جدی»کناد. مي

انسااان را به موافقت و  بول تیيير شااکل کژ و کوژی 

کشاااند که هر انساااني هنگام جا افتادن در جامعه مي

                                                            
1 Hitler 

1. L’ esprit de serieux 

3 . bad faith/mauvaise foi 

 دانستند.مراد مرداني است که خود را نمایندة تاریخ مي. 3 

. از آنجا که هر کسااي چندان که به کندآن را تجرباید 

اش یکي با وظيفهداند و ميباید از دل خود خبر دارد 

به معنای  3حااکي از ایمان بد «رو  جادی»نيسااات، 

 .(301 ، ص.1385 )آرنت،« تظاهر کردن نيز هست

ها کرده که تاریخ با آن ایدر دام شاااوخي» 3هاآن

زور ها بهشااهر. آنبودند: دامِ آوازة آرماناساات، افتاده 

 های این بهشاات برای خود گشودهبه دروازه را راهي

اما هنگامي که در با صاادا پشاات ساارشااان بسااته  ؛اند

هایي یابند. در چنين و تشود، خود را در جهنم ميمي

 )کوندرا،« خنددکنم تاریخ حساااابي دارد ميحس مي

صدای  6کردند اساتالينفکر مي 5هاآن. (8 ، ص.1306

غافل از آنکه چيزی جز  هقهة  ؛تاریخ را شاانيده است

 رسيد.تاریخ به گوش نمي

همواره مدعي دارا بودن   0هاای توتااليترحکومات

هایي غيرشخصي و فرآیند« نيروهای تاریخي»پشتيباني 

ها مدعي ا تداری هستند که آن از بند رهاشاده هستند.

از تمااامي  راردادهااا و  وانين محس انسااااني فراتر 

از  وانين حرکتي ناشااي  ا تداری که مسااتقيماً :رودمي

 دنرانشاااود که بر فرآیند تاریخ یا طبيعت حکم ميمي

(Vila, 2006, p. 3)به فقط ادعایي که در حال حاضر  ؛

بردگي روزافزون نو  بشااار برای خاادماات بااه این 

بنابراین، توتاليتاریساام  ؛ها منجر شااده اسااتحکومت

ند  وانين آن  وانين مدني نيستاگرچه  انوني نيست، بي

که از حقوه شهروندی دفا  کنند:  وانين توتاليتاریسم 

 وانين تاریخ یا طبيعت هسااتند. تمامي  وانين انساااني 

باید به این  وانين تاریخ یا طبيعت بازگردانده شوند تا 

گویي نو  بشاار فقط مجرایي برای  ؛یابند مشااروعيت

 تحقق این  وانين استعلایي تاریخ و طبيعت است.

 . مراد سرسپردگان استالين است.5 
6 Stalin 

0 Totalitarian 
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ود: شسات که توتاليتاریساام وارد صحنه ميا اینجا

های شااخصااي در تقابل با داسااتان تمامي آن داسااتان

تاریخِ بزرگ همچون خيانت و انحراف  لمداد و طرد 

ند هست مدعيها به عبارتي دیگر، ایدئولوژیشوند. مي

 ،به اعتقاد آرنت دانند.رازهای فرآیند کلي تاریخ را مي

ي اند، حتها هميشااه به تاریخ تمایل داشااتهایدئولوژی»

از  ضاااية طبيعت  ایادئولوژی نژادپرساااتي که ظاهراً

 درفقط در اینجا نيز طبيعت  - گيردسااارچشااامه مي

ها به امور خدمت توجيه امور تاریخي و اساااتحالة آن

ن داعية تبيين تام دارد و وعدة تبيي - کندر ميطبيعي کا

دهد و مدعي تبيين هماة رویادادهاای تااریخي را مي

کاامال گاذشاااته، دانش تام نسااابت به زمان حال و 

 ، ص.پ1300 )آرنت،« شااودبيني موثق آینده ميپيش

 (.Barta, 2007 ؛311

 ها برای دخيلتمامي تلاش تريتوتال هااییدئولوژیاا

کردن ملاااحظااات انسااااني در زناادگي اجتماااعي و 

به بيان هانا آرنت،  .دناکنا تصاااادی را طرد و نفي مي

که کنش بنيادین معطوف به انتخاب و « انقلاب» يحت

ای غيرانساني و ضرورتي فراسوی آزادی اساات، رویه

 ،انقلاب فرانسااههای پس از در دهه»کند: اراده پيدا مي

این معنا بر اذهان چيرگي یافت که یک جریان زورمند 

زیرین نخسااات مردان را به ساااط  کارهای بزرگ و 

به  عر خطر و  ها را، آندهد و سپسباشکوه سوه مي

مانند جریان و  هایيهکشاااند. اسااتعاررسااوایي فرو مي

جای اینکه انقلاب را حاصااال کار به ،جوی و سااايل

 ازبناپذیر را د، فرآیندی ایساااتادگينآدمياان جلوه ده

را بازیگران صااحنة انقلاب  هاه. این اسااتعاردنینمايم

سااختند که در عالم مجردات از بادة آزادی ساارمست 

اعتقاد نداشتند در عمل هم از آزادی و  اما وا عاً ؛بودند

ای با هشاااياری تأمل برناد. اگر لحظهاختياار بهره مي

اینان امکان داشااات باور کنيم، معلوم نيسااات چگونه 

های خویش راساااتي خود عامل کارها و کردههکنند ب

 (.00. ص ،1361 آرنت،)« اند؟بوده

ترتيااب، انقلااابيون در ماااجرای انقلااب نقش باه این  

 را نادیادند و خود را صااارفاً« کنش»سااااز دگرگون

 بازیکه کنند اجرا مي را مجریااني یافتند که نقشاااي

این منظرة عجز  .اسااات ها محول کردهتااریخ باه آن

انسان از تسلط بر اعمال خویش چيزی نبود جز حس 

 فقط اگر در گذشاااته هيبات در برابر  ادرت تااریخ.

زادی انسان آة پادشاهان سدی در برابر  درت خودکام

تر از آن  درت پادشااااه اکنون نيرویي بس بزرگ ،بود

سااو  سااو و آن را به این د علم کرده بود که مردمان 

نيروی تاریخ و ضاارورت تاریخي که نه با »کشاايد: مي

)آرنت،  «طیيان خلاصاي از آن ممکن بود و نه با گریز

  (.  03، ص. 1361

لاب گر بزرگ انقآرنت در برابر انقلاب فرانسه ستایش

کا امریمردان انقلاب  به این دليل کهامریکا است. چرا؟ 

کردند در دانساااتند و حس ميخود را اربابان عمل مي

برخلاف  ؛انقلاب فرصاااتي برای عمل پيدا شاااده بود

انقلاب فرانسه که بازیگرانش خود را بازیچة خواست 

بزرگ به نام تاریخ  يهمين توهم دانساااتند.تاریخ مي

آنچه مردان »بود کاه انقلاب روسااايه را هم تباه کرد: 

نقلاب فرانسه آموختند تاریخ بود نه انقلاب روسيه از ا

ی رگهيچ سرمایة دی جز این تقریباً هاآن شيوة عمل و

نداشاتند. مهارتي که کسب کرده بودند در این بود که 

اجرا  ،ها محول کردنقشااي را که بازی تاریخ به آن هر

جز نقش شااخصاايت کنند و اگر هيچ نقش دیگری به

اینکه از صحنه بدذات نمایشانامه وجود نداشت، برای 

 )آرنت،« هماان را باا رغبات بپذیرند ،بيرون نماانناد

که آرنت معتقد  به همين دليل است (.81 ، ص.1361

نه بدان سبب که به سخنان  ،است آنان فریب خوردند
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دیگران گوش  و 3ژوسااتساان و 1و دانتن 1روبسااپير

لعبة ها متاریخ فریبشااان داد و آن»سااپرده بودند، بلکه 

 (.81 ، ص.1361 )آرنت،« تاریخ شدند

 رانِ بدون خاسااتگاه و، تصااور عاببرای توتاليتاریساام

)کساااااني کااه فراخوان تاااریخ را  آگاااهي تاااریخي

، کساااني که مجری نيروهایي فراسااویي اند(نشاانيده

هر جنبش و حرکت  د؛چيزی هراساااناک بو نيساااتند،

یابد که همچون شااخصااي تا آنجایي مشااروعيت مي

 ،3ودلرب امتداد یک روند کلي به نام فرآیند تاریخ باشد.

یي که اما، واکنشاااي متضااااد داشااات؛ همة آن چيزها

 بود، آن جمعيت را به وحشاات انداخته توتاليتاریساام

ده ه اشتياه آور، بودلر را بسايال و خودانگيختة شهری

هاا در نگااه بودلر نااظر باه طبقة اجتماعي توده»بود: 

ابران شکل از عبي ایهتجسم تود هخاصي نيستند، بلک

، 1303 )شایگان،...«هستند و رهگذران و اهالي خيابان

 .(08 ص.

عاشق شخصيت تیزلي رمان  شااید توتاليتاریساام 

شاااد کاه همراه با مي زنادگي جاای دیگری اسااات

های خياباني، این رزمایش تاریخ، اش به رژهمعشاااو ه

و در  1035، 1800، 1838های ما در سال»پيوسته بود: 

ها پاریس، ورشو، بوداپست، پراگ و وین هستيم و این

هاای ابدی هساااتند که تاریخ را بااز هماان جمعيات

پيمایند، با پریدن از این سااانگر به آن سااانگر؛ او مي

در دسااات زن محبوبش همراه این جمعيت  دسااات

 عشاااااه (.181 ، ص.1300 )کااوناادرا، «پااردمااي

های عاشقانه و خودانگيخته را از یاد برده ماجراجویي

 ندبود فقط خود را در سيلاب تاریخ رها کرده و بودند

 جا که خواست ببرد.  با خود هرها را آنتا 

                                                            
1 Robespierre 

1 Downton 

3 saint Just 

3 Baudelaire 

5 The Grand March 

 و رفتن معمولي یک راهاز منظر توتااليتاریسااام، 

بدل شاااود تا  ی 5به راهپيمایي بزرگباید  الباداههفي

ا هدر راهپيمایي .بتواناد در تماسِ با زندگي  رار گيرد

پراکني یک ها و ماجراجویي و حواساز بازیگوشاااي

 دم و حرکتي  ( خبری نيساات؛ هر6)فلانور زنپرسااه

های بالادسااتي از پيش مطابق ضااوابط و دسااتورالعمل

باشکوه اجرا  0تعيين شاده اسات. در خيابان یک فوگ

کس که  هربود و  شد و هر انساني نتُي از آن فوگمي

فایده و ای ساااياه، بينقطهفقط نُاتِ خود را نپاذیرد، 

آسااااني ميان ای بهچون حشااارههمسااات که ا معنابي

 .شودآید و لِه ميانگشتان گرفتار مي

ه ب گونه نسبت به تاریخ بدبين است،اگر آرنت این

خاااطر اساااات کااه هر حرکاات کوچکي را بااه این 

های عام دهد که مطابق رویههای نامرئي ربط ميدست

 ف،وص شاود. با اینپذیر به جلو رانده ميبينيو پيش

اومت مق به نام تاریخ هيولایي توان در برابرچگونه مي

جز »کرد؟ هيچ راهي برای مقاااوماات وجود ناادارد 

 «ها برای آغازگری چيزهای تازهاساتعداد بزرگ انسان

ر اابتي شااادید برای  .(316 ، ص.پ1300 )آرنات،

ها ميان انساااان با طبيعت و تاریخ درگرفته آغاازگری

ود برای خ ،نيروی فراانساااني تاریخ یا طبيعت»اساات: 

آغااز و پاایااني دارد و هر آغاز و پایان جدید زندگي 

تواناد باازدارنادة حرکات آغاز تا پایان این فردی، مي

آنکه فقط  .(311 ، ص.پ1300 )آرنت، «نيرو باشاااد

از این هيولای خود را تواند مي ،شجاعت آغازیدن دارد

 نامرئي تاریخ خلاص کند.

از  توتاليتاریسمآرنت در پایان بخش ساوم کتاب  

از دیدگاه سياسي، آغاز برابر »کند: نقل مي 8آگوسااتين

6 Flaneur 

0 fugue 

ر بفوگ یک ساختار موسيقایي کنترپوانتيک است که در دو یا چند صدا و  

 شود. مایه یا سوژه ساخته ميیک درون
8 Augustine 
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اساات با آزادی انسااان. ساانت آگوسااتين گفته اساات: 

برای اینکه آغازی از سار گرفته شااود، انسااان آفریده »

شااود. این آغاز با هر زایش نویني تضاامين مي «.شااد

 )آرنت،« تازه اساات یراسااتي که هر انساااني آغازبه

 (.336 ، ص.ب1300

ف برخلا «کنش»، وضع بشرآرنت در کتاب از دید  

اپذیر و نبينيخودانگيخته، پيش فعاليتي کار و زحمت،

پدید آورده  را که در انسان توان آغازگری خلاه است

اسااات؛ این کنش اسااات که انساااان را از محتوميت 

کند و همچون ميطبيعات و محتوميت تاریخ خلاص 

: کندميعطا را کردن  ای به او توان از نو شرو معجزه

آغازیدن  تازه یاین در طبيعاتِ آغاز اسااات که چيز»

آنچااه ممکن  توان آن را از روی هرگيرد کااه نميمي

ار بيني کرد و انتظپيش ،ه باشاادتر روی داداساات پيش

ابل  کشاايد. این ویژگي نظرگير، یعني دور از انتظار و 

 ها و نشااائتبودن، در ذات هماة آغازیدن بينيپيش

از  (.108 ، ص.ب1300 )آرناات، «ساااتا هااگرفتن

تازه و  هایتوتااليتااریسااام، چنين آغازیدندیادگااه 

حرکت نيروهای طبيعت و ، شاااتاب هاای تازهجهاان

هااای د و بااا وارد کردن ارادهنااکنتاااریخ را مختاال مي

 ای را که تاریخ ترساايم کردهفردی، آن پيوسااتارِ هزاره

که به اعتقاد  به همين خاطر اساات د.نگساال، مياساات

از دیاادگاااه توتاااليتر، همين وا عياات را کااه » آرناات،

عنوان توان به ميرند، ميشااوند و ميها زاده ميانسااان

انگيز در کااار  وای برتر طبيعاات یااا نفرت يحمتمزا

 بدین (.313 ، ص.پ1300 )آرنت،« تاریخ تلقي کرد

 ؛هستند هم مترادف معنا، کنش و آزادی و آغازگری با

تواند آزادی و  انساااان هنگاام کنش اسااات کاه مي

 و اش را اعلام کندفرد بودن و خودآیينيهمنحصاااربا

 تواند داستان ویژة خودگری اساات که ميهنگام کنش

 اگر هر انقلاب اصاايلي .را بيافریند )مسااتقل از تاریخ(

آغازی نو در تاریخ اسات، هر کنشي هم شروعي تازه 

 ،آغازی یک آفرینش اساات ؛ هردر زندگي فرد اساات

همچون آفرینش یااک اثر هنری کااه غااافلگيرکنناده و 

 آسا است.معجزه

دن، ایمااان بااه کر  اادرت آغاااز و این ایمااان بااه

هر ایدئولوژی که » در مقابل، .آفرینندگي فرد اسااات

هدفش تبيين همة رویدادهای تاریخي گذشته و تنظيم 

تواند مساااير هماة رویادادهاای آیناده اسااات، نمي

ناپذیریِ ناشاااي از این وا عيت را بپذیرد که بينيپيش

تازه را پدید آورند که و و   یتوانند چيزها ميانسااان

 ، ص.پ1300 )آرنت، «بيني نشده استآن هرگز پيش

فهوم دنبال تیيير در م رو، توتاليتاریسم به از این ؛(100

درک انسااان همچون  زیرا ؛ساارشاات انسااان اساات

بار دسااات به  که هر شااااعرانه و آفریننده یموجود

با روایت توتاليتاریسااام از  ،زندهایِ تازه ميآغازگری

 ستيز است. مفهوم تاریخ در

های آهنين به دست ،اگر همچون انقلابيون فرانساه

ی ها چيزآنگاه انسااان ،باشاايم ائل و محتوميت تاریخ 

جز ابزار و وساااایاال این خواساااتِ مقاادر و محتوم 

نخواهند بود. در مقابل، ایمان به کنش شرط خودآیيني 

شاادگي و ءاثر هنری از شااي انسااان اساات که مانند

؛ این کنش اساات که روندهای رودابزارشاادگي فرا مي

ساااير  گساالد و آن خطمحتوم طبيعت و تاریخ را مي

 را فرو است ضاروری که از تولد تا مرگ کشيده شده

ها یادآوری و به انسان سازد، روندها را رها ميپاشدمي

رای بگرچاه باید بميرند، نه برای مردن بلکه ا»کناد مي

 ، ص.ب1300 )آرنت،« شاااوندکردن زاده مي آغااز

350.) 

طور که اثر هنری و شاعر سارنوشت خود را همان

نند کجدا مي ،ي که برساختة انسان استئاز ساایر اشيا

واسطة  رهانند، فرد نيز بهو خود را از ابزارشادگي مي

 -ای کنش، خود را از تبادیل شااادن به انساااان توده

خلاص  -شااادن های نامرئيبازیچة تاریخ و دسااات
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کار  .ندیآفريمبااز هنری اثر کیا همچونکناد و مي

هنری و کنش از این منظر اشاااتراک دارناد که هر دو 

به  آن را هاآشاااکارکنندة جهاني هساااتند که انساااان

ز ا اند.خودشااان برساااختهویژة ي و ئای اسااتثناشاايوه

آساااا کنش شااااعرانه و معجزه کار هنری و طریق این

به این  شااود.به یک فرد تبدیل ميانسااان اساات که 

، شااااید شااااعران و هنرمندان آخرین نگهبانان ترتيب

، هاها برخلاف آیشمنآن کنش در جهان انساني باشند.

د نهای خویش داستاني را شرو  کنخواهند با کنشمي

فرد هکه در روایت هيتلر نيامده است: داستاني منحصرب

خلق  آن را هااای خویشو بادیع کااه هر فرد باا کنش

رفته این دهد رفتهاما همين نکته نشاااان مي ؛کنادمي

 کش تبدیل شااادهزحمت يگر به حيوانانساااان کنش

که از آغازهای دوباره ناتوان اسااات. تراژدی  اسااات

 جهان معاصر همين است.

به تعبير آرنت، همواره داساااتاني تخيلي سااااخته  

شااود تا این داسااتان وا عي که از بطن کنش بيرون مي

بازیگر نامرئيِ پشات صحنه : »کندرا زایل اسات آمده 

حاصاال جعل و ابداعي اساات ناشااي از سااردرگمي 

 ندارد؛گونه تجربة وا عي مطابقت  اماا باا هيچ ؛ذهني

ها را در دساات دارد و نمایش را مؤلفي ساارنخگویي 

در  (.188 ، ص.ب1300 )آرنت، «کندکاارگرداني مي

وا ع، هيچ مؤلفي و کارگرداني در ميانه نيست و یگانه 

فاعل یا  کند،ميکسااي که این داسااتان را منکشااف 

ین کوشد اگر آن اسات. توتاليتاریسم مي هرمانِ کنش

گر را به مجری و بازیگر تقليل دهد که فااعل و کنش

اما  ؛شودمي بریهو ر های تاریخ هدایتتوسط دست

آن اساات که داسااتاني را آغاز  در گرشااجاعت کنش

                                                            
1 . Ludwik 

گونه فرد این .کند که فقط خود در آن ساااهم داردمي

 : کسي که جرأت آغازیدن دارد.شودوارد جهان مي

 

 

 

 تاریخ کوندرا: خندۀ. 4

تااریخ  فرد را  بلعیاده اسااات: فردیات  .1-4

 غیرشاعرانه

بااه  خواهي الهياااتانسااااان ماادرن از تمااامياات

 چشااامان تاریخ بر ؛غلتيد خواهي تاریخ فروتمااميت

 شده ناممکن «ميتصم» ،جای چشمان خداوند نشست

 و خود بود ها بيرون آمدهاز زمينة زندگي تااریخ بود،

ابان تاریخ خي ،بازیگر آن بدل شده بود عامل و به یگانه

 کشيد. را پس زده بود و مدام خود را به رخ عابران مي

در  (شااوخي)شااخصاايت اصاالي رمان  1لودویک

يچ هبدون فرمان تاریخ، » :اندیشدسرمستي خویش مي

زندگي گياهي، ملال، تبعيد، جز بهوجود ندارد،  زندگي

(. لودویک نفس 110 ، ص.1306 کوندرا،) «و ساايبری

خود را، زنادگي خصاااوصاااي خود را به نفع چيزی 

شاااخصاااي، به نفع  واعدی که تر، چيزی فوه متعالي

تن کرد. پيوساااحزب برایش تعيين کرده بود، انکار مي

شاااود به احسااااس او به حزب کمونيسااات تعبير مي

فرد به نام تاریخ از  .در کناار فرمان تاریخایساااتاادن 

تاریخ  میبود اجازه دادهما » :فاعليت عاری شاااده بود

فریبمان بدهد؛ از فکر اینکه بر پشااات اساااب تاریخ 

کنيم ایم و آن را در زیر پااایمااان احسااااس ميپریااده

 یهایي هستيم که عصرسارمست بودیم... اینکه ما آدم

)تمام  ، عصااری که در آن بشاار1کنيمجدید را آغاز مي

يری از گکند، امکان فاصله. این جذبه و شور که تمام انقلابيون را تسخير مي1

ها را صرفاً به ابزارِ گيرد و آنها ميخویشتن و اتخاذ رویکرد انتقادی را از آن

 کند.ا دام و عمل تبدیل مي
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 «ها( دیگر بيرون از تاریخ  رار نخواهد داشااتانسااان

 .(110 ، ص.1306 کوندرا،)

به ساانگيني  گرددوره خنياگران ساابُک هایزمزمه

رد آمد و فکه از فراسوها مي بود فرمان تاریخ بدل شده

چيز شخصي و انساني  گرفت و او را از هرمي بر را در

گرد به ميدان آن فروشندة دوره )آیشامن، کردتهي مي

 از شوخي. کوندرا در رمان شده بود( فراخواندهتاریخ 

لودویک در پادگان  ؛ن خطاب به هراس افتاده اسااتای

های فرمان»نظاامي به این خطاب سااار ساااپرده بود: 

ها حالتکردیم، جایگزین تمام که اجرا مي غيرشخصي

 .(08 ، ص.1306 )کوندرا، «انساني شد هایو کيفيت

خت به شنا 1نویسي به اندازة کافکاشاید هيچ رمان

زمااان »غيرشاااخصاااي، مخاااطرات این  یخاین تااار

زمان در داسااتان کافکا،  ؛پي نبرده باشااد ،«غيرانساااني

زمانة بشااریتي اساات که تمامي پيوسااتگي خود را با 

اعتنا به بي« زمان» .بشاااریت از دسااات داده اسااات

ها و های انساااني راه خویش را از ميان لاشااهتصااميم

ها را گشاید و آدمها و بُتن به سااوی آینده ميپارهآهن

انقلابيون تمام  کشااد.سااو مي سااو و آن با خود به این

هاا و تقلاهای فردی را به یک علت ماورای کوشاااش

 ،گونهاین و دادندیعني رو  تاریخ نسبت مي ،خویشتن

 زدودند.را از زندگي خود ميشخصي هر چيز 

های کوندرا از این های رمانبسااياری از شخصيت

 در رنژ و اندخورده زخم هاای تاریخدرازیدسااات

های  رن ما تنها  رني اساات که در آن تاریخ: »هسااتند

تک سااااز باا چنين ولعي باه زندگي تکمهم و دوران

بدون تجزیه و تحليل این  .اندها چنگ انداختهانساااان

را در فرانساااه  1توان موجودیات ایرنااهاا نميتااریخ

 (.11 الف، ص.1303 )کوندرا، «دریافت

                                                            
1 . Kafka 

 اثر ميلان کوندراخبری بیهای اصلي رمان از شخصيت. یکي 1

های تهدید تاریخ بزرگ به دغدغة هميشااگي رمان

کوشد دیواری بکشد ميان و ميا .شودکوندرا تبدیل مي

؛ گویي رمان «تاریخ غيرشااخصااي»تاریخ رمان و این 

ه های هيولایي بمسئول محافظت از فرد در برابر آسيب

در اینجا دارم سروکار داشتن با تاریخ : »نام تاریخ است

هایم نفرت که همة رمان زماني ؛کنممي را اعلام رماان

کنند، نفرت از آن نيروی دشمنانه از تاریخ را تنفس مي

 از بيرون - نشده و ناخواستهدعوت - کهرا و ناانساني 

اما در این  ؛کندهای ما حمله و نابودشان ميبر زندگي

ت و تاریخ انساني زیرا ؛رویکرد دوگانه تنا ضاي نيست

اولي  . تعيينهستند خ رمان دو چيز بسيار متفاوتتاری

ای که انساااان نيروی بيگانهزیرا  ؛با انساااان نيسااات

که  در حالي ؛یابدتواناد مهاارش کند چيرگي مينمي

)یا موسايقي یا نقاشاي( زادة آزادی انسان  تاریخ رمان

های شخصي او، انتخاب های تماماً زادة آفریده :اساات

هنر در تقابل با معنای خود  خود او. معنای تاریخ یک

بااه دلياال ماااهياات  تاااریخ یااک هنر تاااریخ اسااات.

تي شخصياش، انتقامي انسااني است عليه بيشاخصاي

 (.11 ب، ص.1380 )کوندرا، «تاریخ انسانيت

جای آنکه ه، ب3و زولاا 3کونادرا، برخلااف باالزاک

 ياز تاریخ ادغاام کند،« تااریخ»بخواهاد رماان را در 

 گوید که شکليسخن مي« تاریخ رمان»مساتقل به نام 

 :گساااتردنگاری جدید را به روی بشااار مياز بایگاني

شااود، چقدر از حافظة تاریخ دور مي حافظة رمان هر

 ود.ششناختي خود نزدیک ميبيشتر به استقلال هستي

اگر معنای  .خود را داردویژة رمان، تاریخ پيدایش 

این اسااتقلال وجودشااناختي را درک نکنيم، چيزی از 

های جورج نقاد کونادرا باه رمان ایم.رماان نفهمياده

اند اسااتقلال ها نتوانسااتهآن اساات که این رمان 5اُرول

3 . Balzac 

3 . Zola 

5 . George Orwel 
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های اُرول رمان .وجودی خود را از تااریخ حف  کنند

 اتوتاليتر معاصاار م ند که نظامهساات معتبر ایبه اندازه

 :اندثبت کردهویژه ای تاریخ را در لحظه هاآن. ساااتا

های رمان .در دایرة تاریخ رسامي دو طبي جنگ سرد

آنجا  يهسااتند، حت مقيد هاها و دایرهبه این نظاماُرول 

اما  ؛ها هساااتندظاهر در حال شاااورش عليه آنکه به

سخن « های وجودی انساانامکان»های کافکا از رمان

زیَد( و از در  رابت انساااان مي)از هر آنچه  دنگویمي

ای از )هر آنچه که در نقطه هاای تاریخيمحادودیات

های و به کشف دنروشااود( فراتر ميزمان متو ف مي

کا . فاصلة کافیابندخود دست ميویژة شناختي هساتي

است. « تاریخ»از « 1شاناسايهساتي»از اُرول، فاصالة 

ناختي شهای توتاليتر تضاد هستيکافکا با دولتتضااد 

ها فقط تضااد ساياسي در حالي که اُرول با آن ؛اسات

 کههستند تر از آن تضادهایي این تضااادها ژرف .دارد

فعال حقوه  و یک مخالف ساياسي را از مأمور امنيتي

ناد. کافکا مانند نکگر جادا ميبشااار را از شاااکنجاه

 .3کاشف امریکای دیگر بود 1کریستف کلمب

روانتس تاااریخي بيرون از تاااریخ   3ماايراث ساااِ

ها را اشیال کرده است. اگر نویسنده نسبت به بایگاني

چيز تعهاد نادارد جز زباان، آنگااه سااانادها و  هيچ

چيزهاایي هساااتند که زبان را به  هاا د يقااًباایگااني

اند. کشمکش از معنا خالي کرده و اندولنگاری کشانده

 هابانشاادن ز ها، جدال با مصااادرهها با بایگانيرمان

سازد، زباني ها را ميها و زندگيست؛ زباني که تاریخا

چيزهایي را  اسااات. رمان د يقاً« خاانة هساااتي»کاه 

 «تاریخ همچون بایگاني»که برای کند ميپاذیر رؤیات

. رمان همچون حفره و شکافي در هستندناپذیر رؤیت

ا هشود. این تَرَکشده پدیدار ميدل این  لمرو بایگاني

                                                            
1. ontology 

1 . Christopher Columbus 

 امریکابه رماني از کافکا به نام  . اشاره3

یک حافظة تاریخي وجود  که صرفاً هسااتند  آنبيانگر 

ها، )از مدرنيته «های تاریخيحافظه»ندارد، بلکه باید از 

ها در ناه مادرنيته( ساااخن گفت که بساااياری از آن

ساااز و آرشاايوهای رسمي جایي های بایگانيدسااتگاه

« شااده از دید تاریخرخدادهای پنهان»رمان به  .ندارند

مرده؛ نجات د ایقي که های نگرد: رسااتگاری زمانمي

افتد و در هاا اتفاه نميهيچ کنش و رویادادی در آن

هاای تاریخ جایي ندارند؛ د ایقي از پيشااابرد نقشاااه

آهستگي و و فه، بيرون از سرعت و شتاب رخدادهای 

 متناوب زندگي.

در جهانِ ساايطرة نيروهای غيرشخصي تاریخ، فرد 

 کنددهد که احساااس تا جایي مسااير خود را تیيير مي

 یاراباة تااریخ به جهتي دیگر رفته یا ارادة تاریخ چيز

به عبارت دیگر، او هرگز توان  .دیگر را ر م زده است

نهادن در  نادارد، مگر اینکاه تااریخ گام را آغاازگری

جور دیگری بگویم: اینان : »مسيری تازه را شرو  کند

د کننای نادیدني عوض ميمحکمهبا نظرشان را مطابق 

کند؛ در ماه نيز دارد نظرش را عوض ميکاه آن محک

بندی روی این اساات که نتيجه، تیيير آنان تنها شاارط

داشتن چه چيزی خواهد  محکمة فردا حکم به حقيقت

ترتيب، به این  (.183 ، ص.الف1380 کونادرا،) «داد

کااه ظهور « تاااریخ بزرگ»هااا بااه فرمااان همااان آن

دور  5، از اسااتالينيساامممکن کرده بود اسااتالينيساام را

يرند، گ. اینان هرچه بيشتر تصميم به تیيير ميشوندمي

هایي که آدم»افتند: دور مي« فرد شاادن»بيشااتر از راه 

ها بينم رویکردشاااان را باه لنين، اروپا و مانند اینمي

نهند. دهناد، ناافردیات خود را به نمایش ميتیيير مي

ودشان است، نه ابدا  خودشان، این تیيير نه آفریدة خ

نه هوس یا غافلگيری یا فکر یا دیوانگي؛ شااااعرانگي 

3 . Cervantes 

5 . Stalinism 
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ندارد؛ چيزی نيسااات جز ساااازگاری مبتذلي با رو  

يز اش نمتیير تاریخ. برای همين اساات که حتي متوجه

 رگونه بدر تحليل نهایي، اینان هميشه همان .شوندنمي

به اینکه مانند: هميشااه بر حق، هميشه معتقد جای مي

ان این. شااان چگونه باید بيندیشاادکس در پيرامون هر

زدیک تری نبيني گوهرینکنناد تاا به خوشتیيير نمي

کنند تا به همة کساااان ملحق شاااوناد، بلکه تیيير مي

 «تیيير بماننددهد بيها امکان ميتیيير به آن .شاااوناد

ها خود را تیيير آن(. 183 ، ص.الف 1380 )کوندرا،

ویر تصاا»تا با آن  رفتندو به مساايری تازه مي دادندمي

منطبق  ،اندکرده شاارو  که ای، آن داسااتان تازه«اعظم

به رمة  و شااوند تا در جریانِ مساالط پذیرفته شااوند

. چنين فردیتي غيرشاااعرانه است؛ از همگاني بپيوندند

خلااا ياات شاااخصاااي و  گونااه خودانگيختگي، هر

چنين تیييری از تو چيزی  تازه عاری است.های زایش

ی اسازد، برعکس، تو را در تودهتکين و شااگفت نمي

 کند.انبوه ادغام مي

« فردیت غيرشااااعرانه»نيز این  1خبریبيدر رمان 

یوزف به خود گفت: »گونه تصااویر شااده اساات: این

کنند علت اینکه امروز مردم دارند کمونيساام را ول مي

ه یا شوک است فکرشان عوض شدهاین نيست که طرز 

 یاخاطر این است که کمونيسم دیگر شيوه اند، بهشده

آمادن، یاا اطااعات کردن یا  برای خااص باه نظر را

ی اراهپيمایي جوانان به سااوی آینده یا داشتن خانواده

کناد. اصاااول بزرگ در دور و اطرافات عرضاااه نمي

 ؛هددعقيدتي کمونيستي دیگر به هيچ نيازی پاسخ نمي

که همه راحت اساات آنقدر غير ابل اسااتفاده شااده 

 ا،)کوندر «آنکه حتي متوجه شااوندکنند، بيرهایش مي

 يبنابراین، چنين تیييری، نه کنش ؛(133 ب، ص.1303

آماد عاادت زماانه، بلکه جبر آهنين آزاداناه و خلااف

                                                            
1 . Ignorance 

1 . Albert Camus 

را به مردم ای دیگر تاریخ اسااات که این بار در جامه

کشاااند. در وا ع، این فرد نيست که راه دنبال خود مي

تاریخ اساات که به  که، بلاساات خویش را تیيير داده

 مسيری دیگر رفته است.

سبب  1های سياسي آلبر کاموگيریموضعزماني که 

هایش شاادیدترین حملات را  طارو هم 3شااد سااارتر

پاساااخ کامو  او را مرتجع بخوانند، و او کنند همتوجا

ها را اشااخاصااي خطاب کرد که وشاامندانه بود: آنه

اند! شااان را در مسااير حرکت تاریخ  رار دادهصااندلي

 «ماندن در ا ليت»حق با کامو بود: چه کساي شهامت 

را دارد؟ چه کساااي طا ت آن را دارد تا خلاف امواج 

ز نيکي اخواسااتند تاریخ بهها ميتاریخ شاانا کند؟ آن

آینده »بار به بلاهت ینحوه ها بایشاااان یااد کناد. آن

اما ایمان به حاکميت  ؛باور داشاااتند« همچون عدالت

منصاافانة آینده، تعصااب به دادگاه تاریخ، توهمي بيش 

بيني رنژ های تاریخ هميشااه از نزدیکنيساات. چشاام

« رمانيف»نگرفته بودند، فقط به « تصميم»ها برد. آنمي

 بودند. آمد، سر سپردهکردند از آینده ميکه خيال مي

خود »، لودویاک از تجربة این شاااوخيدر رماان 

 راه، این  رار دادن صندلي خود در بزرگ«غيرشخصي

کم به این نتيجه رسيدم که کم»گوید: تاریخ، سخن مي

ند تصویر شخصي مرا بتواهيچ  درتي وجود ندارد که 

های بشری ترسيم شده که در دادگاه عالي سارنوشات

چ با اینکه هي ي)حتی که تصاااویر ؛اسااات تیيير بدهد

تر از خود مراتب وا عيشاااباهتي به من نداشااات( به

 «ام بود؛ کاه من ساااایاة آن بودم و نه برعکسحقيقي

 (.80 ، ص.1306 کوندرا،)

داری به هم در این نقطه، اسااتالينيساام و ساارمایه

داری هم هر امر فردی که در در سااارمایه :رساااندمي

به سطحي دیگر از  و چرخة مبادلة همگاني  رار نگيرد

3 . Sartre 
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 نيابد، ازو ابزاری شاادن( انتقال  شاادن)کالایي هسااتي

چه »نویسد: شود. کوندرا ميوجود و ارزش سا ط مي

ه ک فراموش کرد شد هيولایي رابود اگر ميشايرین مي

چون سااايمان لازم برای همهاای کوتاه ما را زنادگي

بود اگر عاد. چه شااايرین ميبلاش ميبنااهاای بيهوده

 ، ص.ب1380 کوندرا،) «شد تاریخ را فراموش کردمي

11.) 

 هرمانان : »بين نيساااتخوشباه آیناده   کونادرا

ا آور چيزهشکستن نظم ملال هم کوندرا نه به دنبال در

خواهند جهان را تیيير دهند یا آن را هساااتناد، نه مي

ت ای از بهشخواهند تکهنميبه طور  طع ، و کنندبهتر 

بلکه  هرمانان کوندرا از نيروهای  ،را بر زمين برپا کنند

« اند...غيرشاااخصاااي و غيرعقلاني تاریخ زخم خورده

(Frank, 2008, p. 85). 

ليم تس» یبسيارکه  مشکل این است؟ چيستمشکل  

سان تر از اناین توهم شده بودند که تاریخ بسي بزرگ

های انقلابي و حقيقت اساات و این توهم که اندیشااه

کافکا از محدود «. تر از زندگي انسااااني هساااتندمهم

 کساااني بود که اسااير چنين توهم بزرگي نشااده بود:

ترین فضای انساني را ترسيم و از آن کافکا شاخصاي»

دانستند که ملکوت را روری ميدفا  کرد. دیگران ضاا

به محاصره درآورند و  صرها را برای رفاه نو  بشر به 

ترسااايد انساااان حال آنکه کافکا مي ؛آتش بکشاااند

 شو آرام يترین خلوتش، راحتترین و نهایيشاخصي

 کليما،) «و ساااکوت رختخوابش را از دسااات بدهد

 (.113 ، ص.1308

زندگي جای  )شااخصاايت زن رمان دختر مو رمز
 وا ؛ رباني توهم تاریخ اعظم شاده بود (دیگری اسات

 های شخصيتر از خواستخاطر چيزی بزرگه باید ب

تاریخ  هایتغای .شدای محو ميهمچون لکه و رباني 

                                                            
1Agora . 

ای وسااايله»که هر چيزی را به هساااتند  چناان عظيم

رف  بهزماني که  .ندنکمي بدل برای تحقق خود« صاااِ

 1به آگورای« بازار»هااناا آرنت، در جامعة مدرن  ول 

کند، شود و  لمرو عمومي را اشیال ميمي بدل انساان

شود برای چيزی ای ميوساايله آنگاه هر چيزی صاارفاً 

 شگاهها هم در پيترین عشق، بزرگبه این ترتيبدیگر. 

ای برای مبادله بيش )در بازار( وسااايلهدختر مو رمز  

وست دخترش را به پليس تحویل د»یاروميل . نيساتند

دهد، نه به این خاطر که یاروميل شااايطان اسااات، مي

ترین برعکس، چون او فرشااته اساات. عمل او اصاايل

شاااکل تعالي تیزلي اسااات: او در آرزوی فراروی از 

سازد مي هماننیاخویشتن است، خودش را با چيزی 

 ,Finkielkraut & Kundera)« ستا تر از اوکه بزرگ

1999, p. 40)طور که آیشمن هيولا نبود و فقط همان ؛

اش عمل کند. یاروميل خواسات به رسالت تاریخيمي

 های شااخصي خویشبا انکار انتخاب و آیشاامن فقط

 در تاریخ شااادند و ناميميتبادیل گوناه باه فرد این

 یافتند: معلول یک فردیت غيرشاعرانه.مي

 

فردیت : یک تاریخ شاایصاای رمان همچون .2-2

 شاعرانه

 امر ؟اساات« شااخصااي»اما به چه معنا تاریخِ رمان 

نه گو تکين یا شاخصي موجودیتي فراار دارد که از هر

بر  کوناادرا ،رواین از  ؛گریزدتعریف و تبيين کلي مي

 ماهيت شااخصااي رمان در برابر ساارشت غيرشخصي

 کند:ميکند و از آن پرسااش تاریخ رساامي تمرکز مي

ماهيت شاخصايِ تاریخ رمان؟ اما اگر بنا باشد چنين »

ها تماميتي را تشاااکيل دهد، آیا تاریخي در طول  رن

يجه به و در نت - باید به وسيلة معنایي مشترک و پایدار

باور  نه. به وحدت یابد؟ - وسايلة تعریفي فراشخصي

به آمدند و راجع ميداني در مرکز شهر آتن که شهروندان در آن گرد مي 

 کردند.وگو ميمسائل مهم شهر با هم گفت
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 ومن، حتي این معنای مشااترک نيز هنوز شااخصااي 

در طول تاریخ، معنای این یا آن  ؛ زیراانساااني اساات

)از  )رمان چيسااات؟( به همراه معنای تحول آن هنر

رود؟( پيوسااته به وسيلة و به کجا مي اسات کجا آمده

هر هنرمند، به وسااايلة هر اثر نو، تعریف و بازتعریف 

جو برای و. معنای تاریخ رمان، خودِ جساات1شااودمي

آفرینش و بازآفریني ابدی آن که  ؛چنين معنایي اساات

هميشاه با عطفِ به ماسابق، تمامي گذشتة رمان را در 

 (.11 ب، ص.1380 )کوندرا، «گيردبرمي

که پرده از بود ردیابي همين تاریخِ شااخصيِ رمان 

. برداشااتخواه و غيرانساااني روی آن تاریخ تماميت

همين بود؛  3و موزیل 1زرگ کافکا و هاشااککشااف ب

کند و لِه کشاااف اینکه انساااان با تاریخ تصاااادف مي

آخرین دوران آرام که در طي آن انسان فقط »شود: مي

 3های رو  خود درگير بود، یعني دوران جویسبا غول

های کافکا، به پایان رساايده بود. در رمان5و پروساات 

 بر ، غول از بيرون سااار6هاااشاااک، موزیاال و بروخ

شااود. تاریخ دیگر غولي که تاریخ ناميده مي ؛آوردمي

 تاریخ، غيرشخصيِ  ؛به  طار ماجراجویان شاابيه نيست

نشاادني و نامفهوم اساات و ناپذیر، حسااابحکومت

، الف1380 کوندرا،) «کس را گریزی از آن نيساتهيچ

 (.53-51 صص.

تاریخ فنون با تاریخ رمان، از  ةکونادرا با مقایسااا

برداری ساااویة دیگر این وجه شاااخصاااي رمان پرده

ای غيرانسااااني دارد؛ اگر وجهه»تاریخ فنون  .کنادمي

کرد، یکي دیگر لامپ روشنایي را کشف نمي 0ادیسون

                                                            
 دشوار یا حتي ناممکن است.« تعریف». به این معنا، در حوزة علوم انساني، 1

1 . Hasek 

3 . Musil 

3 . Joyce 

5 . Proust 

6 . Broch 

0 . Edison 

آميز نوشاااتن امااا اگر فکر جنون ؛8کرداین کااار را مي

خطور  0به ذهن لارنس اساااترنداساااتان رماني بدون 

 داد وجای او انجام نمينکرده بود، کسي این کار را به

 ،يمهساات تاریخِ رمان به چيزی که ما امروز شاااهد آن

 (.16 ، ص.الف1303 )کوندرا، «شدبدل نمي

زندگيِ رمان با غافلگيریِ شااااعرانه پيوند خورده 

به قط فای یکاه و منفرد و تقليدناپذیر که است؛ زندگي

ر در بطن ه اساساً  . وة تخيل نویساانده وابسااته اساات

ناپذیری، وجهي شاااعرانگي نهفته است. بينيآغاز پيش

مراد از شااااعرانگي چيزی جز غافلگيری یا  ،در اینجا

 این، اساااااس برخوردهااای نااامنتظر نيساااات. بر

 ذهن هيچ ،  بل از آنکه نوشته شود، به10کيشااوتدُن»

کيشاااوت همااان وا عااة دُن .کس خطور نکرده بود

رماني  (.111 ، ص.الف1303 )کوندرا، «غيرمنتظره بود

به ) ، شااارو  تازهکه نتواند این یکتایي تاریخ خویش

شاااناساااي رمان، ، از زیبایيرا خلق کند ،تعبير آرنت(

در  وافتد مين یعني جاذابيات وا عة غيرمنتظره، بيرو

 شده(های عام و مدیریت)آن رویه تاریخِ غيرشاخصي

گونه کشاااف  چنين رماني از هر .منحل خواهد شاااد

هنر در کتاب   لمروی تازه و ناشااناخته عاجز اساات.
کوندرا معتقد اسااات برخلاف رمان، تاریخ از  ،رماان

 .(Jefferson, 1991, p. 122) کردن ناتوان اسات ابدا 

 به روی را جدید يهایتواند راهمعنا، تاریخ نميبه این 

انسان بگشاید و وجهي تازه از وجوه انساني را آشکار 

های : ثبت آنچه هسااات، نه گشاااودگي به امکانکند

 شدن.

ماجرای (.آورید. کشمکش نيکولا تسلا با ادیسون را بر سرِ اخترا  بره به یاد 8

 مشهوری که هر یک مدعي سهمي در اخترا  بره بودند(
0 .Laurence Stern 

؛ رماني بازیگوشانه ) رن هجده ميلادی( که از تریسترام شندینویسندة رمان 

 کند.ای تبعيت نميشدهرنگ یا  اعدة از پيش تعيينهيچ پي
10 . Don Quixote 
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در یرا ز ؛بود عقيم ادبيات رئاليسامِ ساوساياليستي

ود بو نتوانسته بود فراروایتِ تاریخ رسمي ادغام شده 

ه ترتيب، انساااني کبه این  .تکينگي خود را حف  کند

از پيش کشااف شااده  ،شااوددر چنين رماني ظاهر مي

. آنچه 3و پرولتاریا 1بورژوا، خرده1بورژوافقط : اساات

عضوی  ؛ستا هایکي از آن خوانندش، صرفاًمي« فرد»

های چنين ادبياتي اساات. شااخصاايت« طبقه»از یک 

ساااتاني و ازلي هساااتند: روگرفتي از آن  هرماانان با

پرومتئوس، اوليس، ناپلئون، شااااید هم لنين. فرد نباید 

های بلکه باید خود را مطابق آن نمونه ،خودش باشااد

چ ، هيهيچ بيان شاااخصاااي زیرا ؛مثاالي بازتوليد کند

های وجود نادارد. هماة مردان در لبااس آغاازیادني،

 رگدنبالة یکدی و هایشان، شبيه همنظامي، در یونيفورم

بگذاریم با »یک چيز ضااارورت دارد: فقط ند. هسااات

رود، به جماعتي شاااد و پر سااروصاادا که به پيش مي

با این  (.138 ، ص.1306 کوندرا،) «جلو کشانده شویم

در ميان است! اگر آن  «ایسم»هميشه پای یک » ،وصف

 «ایساام». و اسااتفاشاايساام نيساات، لابد امپریاليساام 

 ,Ivanova)« خواهااد بود «من»همواره توجيهي برای 

2010, p. 214). 

های ایدئولوژیک در هيچ بندیدر دسااته کيشااوتدُن

گيرد: او نه مسااي  اساات نه ها جا نمي«ایساام»یک از 

کيشوت را دست ها مدام دُنناپلئون. ماجراها و داستان

یک  هرمان حماسااي یا یک  اوگویند و مياندازند مي

اسااات: یک « فرد»او فقط یک  ،منجي تاریخ نيسااات

چيزی از « معمولي بودن»اماا همين  ؛انساااان معمولي

م کيشااوت( ک)پيچيدگي و اِعجاب دُن شاگفتي انسااان

ت . نيازی نيسسابقه استبي یاو موجودزیرا  ؛کندنمي

صادای تاریخ را شنيده باشي تا ارزش زیستن و  حتماً

ا خاطر، کوندر به همين. آورده شدن داشته باشيبه یاد 

                                                            
1 . Bourgeoisie 

1 . Petite boureoisie 

برای خروج از تاریخ رسمي جنگ سرد که در آن فقط 

اریخ اند، به تآرایي کردهبلشاویسام و امپریاليسم صف

خویش  ةهمچون کساااي که به خان ؛بردرماان پناه مي

ها سرگرداني کيشوت پس از سالبازگشااته اساات: دن

 است.وطن و صدای خود را بازیافته 

 «ضد تاریخي»شاخصيتي  ،خود ،کيشاوتاز  ضاا، دُن

های سلحشوران و ساان رمانسهخواسات ببود: او مي

ها زندگي و وسطي زندگي کند که سال پهلوانان  رون

کيشوت کوششي بود روزگارشاان به سر آمده بود. دُن

ها مُهرِ هاایي کاه تااریخ بر آنبرای زیساااتن زنادگي

گویي ؛ منسوخ کرده بودها را آنو بود فراموشاي زده 

کيشوت، ، دُنبود تاریخ از شااهراه خود منحرف شااده

اما، از این انحراف و گردش به چپ یا راسااات خبر 

 نداشت. 

زندگي بشر را تهدید  ،در همين نقطه، خطر بزرگ

ند م؛ جاایي کاه فقط توليد انبوه و تکرارِ رویهکنادمي

 یشاام که هنراندبا دلهره، به روزی مي: »پذیرفته اساات

ها نخواهد پرداخت و رام جوی ناگفتهودیگر به جست

 :زیر، در خدمت زندگيِ جمعي درخواهد آمدو سااربه

خواهاد تکرار را زیبااا جلوه ای کااه از هنر ميزنادگي

کند آرام و شاااد، خودش را به ميدهد و به فرد کمک 

)کوناادرا، « دساااتي وجود باادل کناادي از یااکئجز

این همااان روزی اسااات کااه  (.100الف، ص. 1303

دیگر زیرا  ؛زیباایي از زندگي آدمي دور خواهد شاااد

 شود.ای در آن یافت نميهيچ چيز غافلگيرکننده

در «. مدرن بود باید مطلقاً»گفات: مي  3آرتور رمبو
برای تواند باشااد؟ جهان ما این سااخن به چه معنا مي

 :بود« ضاااد مدرن»ماندن در چنين جهاني باید  مدرن
کاری که  ؛های جهانيحرکت در جهت معکوس رویه

3 . Proletariat 

3 . Arthur Rimbaud 
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به  :، کرد1کاارگردان بزرگ ایتاالياایي، فادریکو فليني
شت اش پهای دورة نخست زندگيشناسي فيلمزیبایي

هایي که مورد اسااتقبال همگاني  رار گرفته )همان کرد

مسااايری و  ریخ روی گردانيد(، از فراخوان تاانادبود
 غنایي شد و شعرش ضد» متفاوت را در پيش گرفت:
 ، ص.الف1303 کوندرا،) «مدرنيسامش هم ضد مدرن

 :فراری دوران خود بودند انرمبو و فليني دشمن (.156
از شاهراه  و که به زمانة خویش پشات کردند کسااني

شااااهراهي که  ؛همگاني، از دنيای پدران، دور شااادند
هرچه بيشااتر در آن پيش بروی، بيشااتر خودت را از 

گار ان ؛شودناممکن مي« تصميم»دهي، بيشتر دست مي
بار با دست خالي باز  هرو  اندازیبه اشابا  چنگ مي

ای ميان طریق، تاریخ همچون ورطهباه این گردی. مي
هاایش، فاصاااله ياان او و تصاااميمفرد و زنادگي، م

ند گریزاندازد. رمبو و فليني از تاریخ/رو  زمانه ميمي
ه ها تا بتا شاااید جایي دیگر زندگي را لمس کنند. آن

گونه اساات که  این»امروز در حال گریختن هسااتند و 
بخشاااي از وارثاان رمبو باه این مطلب شاااگفت پي 

همااان تجااددگرایي وا عي تنهااا برنااد کااه امروز، مي
، الف1303 )کوندرا، «تجددگرایي ضااد تجدد اساات

 .(01 ص.

، زندگي جای دیگری استساله در رمان آن مرد چهل

پشاات کرده به »این مسااير معکوس را پيموده اساات: 

های دراماتيک خود، تااریخ، پشااات کرده باه نمایش

ه مراجعپشات کرده به سرنوشت خویش، به کارگاهي 

کرده و خود را با مشیوليات خصوصي و کتاب و ف 

. دختر (101 ، ص.1300 )کوناادرا، «خویش کرده بود

)این  مو رمز فقط آن د اایقي کاه از دسااات یاروميل

شااهسوار مَرکبِ تاریخ( رها شد و به عمارت کوچک 

در )عمارتي که گویي عامدانه  ساااله پناه بردهلد چمر

                                                            
1. Federico Fellini  

 بار هستیهای اصلي رمان . شخصيت1

خلاف جهت زمانه ساااخته شااده بود(، به آسودگي و 

 آرامش رسيد.

هاا گریخته بودند و به از آن تااناک  1توماا و ترزا

اده دورافت يمکان: روسااتای»جایي دور پناه برده بودند: 

ها آزاد اساات؛ رسااد از  درتو  دیمي که به نظر مي

ها: توما رانندة تراکتور، ترزا مشیول وضعيت شخصيت

، رفته، فقيرگاوچراني، هر دو از لحاظ اجتماعي تحليل

ای برای آینده... زماني یا برنامه «رسالت»و بدون هيچ 

پایان... در کنند:... آهساااتگيِ بيکاه در آن زندگي مي

تاریخ جایي دیگر ادامه  «راهپيمایي بزرگِ»حاالي کاه 

ناپدید شاااده  دارد، پيرامون توماا و ترزا جهاان کاملاً

« تنها سااکوت و سااکون بود ،آنچه با ي مانداساات... 

(Frank, 2008, p. 90) .  

ز )بيرون ا این ميل درآميختن به تاریخي شاخصاي

را در  «جرمها»آن تااریخ بزرگ( اسااات که شااامایل 

مل اعتنایي کابي ؛چشامان کوندرا باشکوه ساخته است

آن  نسااابت به نبرد بزرگ جمعي که همگان مجذوب

های خواهاد باه این نماایشنمي . کونادراانادشاااده

ای که نگاه از هر زاویه»تعلقي داشته باشد:  3مضااحک

آدمِ فراری  -  ضاااایي، اخلا ي ساااياساااي، - کنيم

ها و شاااخصااايتي منفور، محکوم و در شااامار بزدل

نویس آن را نو  اما نگاه رمان ؛کاران اساااتخياانات

خواهد نميبيند: فراری شاخصاي است که دیگری مي

 ،در نظر بگيردرا های معاصااارانش معنایي برای جنگ

خواهد به این کشتارها بُعدی شاخصاي اسات که نمي

مانند خواهد که نمي اساات شااخصااي د،تراژیک بده

 «فردی لوده و مسااخره در کمدی تاریخ شاارکت کند

 (.136 ، ص.الف1303 کوندرا،)

در کشورِ ایرنا، در چک، انقلابي  ،خبریبيدر رمان 

ه هنگام ب»گوید: در جریان اسات و سيلوی به ایرنا مي

 اند.ها شدهنبردها و هياهوهایي که همگان غره آن3 
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 «و و  پيوساااتن رویادادهاای بزرگ نباایاد گریخت

تاریخ بزرگ  ،در کشورت (.3 ب، ص.1303 کوندرا،)

شدن است و تو باید حتما آنجا باشي،  در حال ساخته

کني و سااهمي در ساااختن این تاریخ  برای آن مبارزه

داد روی»اما کوندرا/ایرنا گریخته بود، از  ؛داشااته باشااي

نخواسته بود نمایش تاریخ را،  ،خارج شده بود« بزرگ

ها را جدی بگيرد. سااند محکوميت پوشرژة یونيفورم

داند طلبي اساات که مياو همين بود. مهاجر فرصاات

ر در برود، تن ه تحمل آساااایي اسااات کچگونه  ِساااِ

روزهای سااخت را ندارد، بزدلي اساات که شااهامت 

ظن از بنااابراین، همواره بااا ساااوء؛ جنگياادن ناادارد

شود: چه باع  شد تصميم به هایش پرسيده ميانگيزه

 رفتن بگيرد؟ 

، آنکه بداندمهاجرتش... شاید بي»با خود فکر کرد 

؟ کردچرا چنين فکر مي .«حصل عمرش بودبهترین ما

نيروهای ساارسااخت تاریخ در عين »مهاجرت، با زیرا 

 )کونادرا، «یورش باه آزادی او، رهاایش کرده بودناد

 (.11-10 ب، ص.1303

برخلاف بسيار کسان که فقط از » ،1سعيدادوارد از دید 

 کمدسااتها یک فرهنگ یا خانه آگاهي دارند، تبعيدی

، اندازکثرتِ چشاامند، و این هساات از دو فرهنگ باخبر

آورد، های مقارن را پدید مينوعي آگااهي از گساااتره

 - گرفتن اصااطلاحي از موساايقي با وام - که آگاهي

 .,p.1991 (Jefferson , 117(« اساات 1نوعي کنترپوان

 رابطهطور مشخص در ه ب« هاترکيب نیمه»این مفهومِ 

 کند؛ همچنانکه از یکميمهاجرت کوندرا صاااده با 

ترکيب پيچيدة چک و اسلواک،  ،در چکسلواکي ،سااو

در چاک، ترکيب دو حيطة متمایزِ  ،و از ساااوی دیگر

بوهميا و موراویا، آميزة فرهنگي متنا س و متکثری را 

                                                            
1 . Edward Said 

1 Counterpoint 

 چندصدایي.ها یا همان موسيقي ترکيب نیمه

 تبعيد همچون گسترش ،کوندرااز نظر برساخته بودند. 

گرایي های وجودی و دسااترسي به نوعي کثرتامکان

اگر تاااریخ  .اسااات« چناادتاااریخي بودن»گي و فرهن

آنچه انسااان اساات و آنچه انسااان برای »آشااکارکنندة 

، آنگاه تبعيد افشاکنندة است« است مدت طولاني بوده

برای مدتي طولاني با او  هر آن چيزی اسااات کاه  بلاً

 3کوندرا، چندصدایي بودنِ از نظر وجود داشاته است. 

 خورد.پيوند مي «3يگرایچندتاریخي»رمان به طریقي با 

به سبب چيزی مضحک  لودویک ،شوخيدر رمان 

رون از بي»به  ،ناگاههباو، شااود. به ساايبری فرسااتاده مي

ة اما تجرب ؛پرتاب شده بود« خارج از صف»، به «تاریخ

به روی او گشااود:  را نامنتظر یاندازساايبری چشاام

گشااته در زاری گمشااده از دیرباز، گمدیدم که چمن»

زار زندگي روزمره، های بلندپرواز تاریخ، چمنزیر بال

 یدختر ،زاردر برابر من، گساترده شد، و در آن چمن

ي راسااتهانگيز را دیدم، دختری که اما ببدبخت و ر ت

 ، ص.1306 )کوندرا، «5لوسااي - شااایسااتة عشااق بود

110.) 

اگاه نبزرگ به زیر تاریخ ةشدزندگي شاداب مدفون

تجربة عشق لوسي آن ظهور ناگهاني بود  .پدیدار شااد

« ریخناپذیر تاسنگيني تحمل»که لودویک را از زیر بار 

هااای عظيم تاااریخ چااه لوساااي از بااال»نجااات داد: 

ها را صدای آن است توانستهدانست؟ چه و ت ميمي

در زیر آن  ،دانسااتبشاانود؟ او دربارة تاریخ هيچ نمي

، ای نداشتریخ برای او هيچ جاذبهتا .زندگي کرده بود

دوره و  ةاو دربارة مشاااکلات عمد .برای او بيگانه بود

ها مشااکلاتي که او با آن .دانسااتزمانة ما چيزی نمي

کرد جزئي و جاودانه بود. و من ناگهان آزاد زندگي مي

لوسااي آمده بود تا مرا با خود به بهشاات  .شااده بودم

3.polyphony 

3 .polyhistoricism 

5 Lucy 
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ش به زماني پيکوتاه ای که تامرحله ؛اش ببردخاکستری

ای که مرا  ادر ساخت مرحله ؛آمدنظر تصورناپذیر مي

ناگهان  خیتار يِنيسنگ از یيرها .«از تاریخ بيرون بروم»

علت آسااودگي و خوشااحاليم شااد. لوسااي محجوبانه 

 «دساااتم را گرفت و من گذاشاااتم مرا با خود ببرد...

 (.110 ، ص.1306 )کوندرا،

لوسااي زندگي لودویک را آزاد کرده بود از تمامي 

لوسي دست او را  .هاآن صاداها، آن سنگيني فراخوان

چه  .گرفته و به یک زندگي ناشاااناس بدر ه کرده بود

تواند وعدة عشااق دهد؟ چيزی بالاتر از این تجربه مي

ستن ب این باور که کسي زندگي ناشناسي دارد که با دل

برای عشاااق از همة  ،باه آن راه یافت توانمي باه او

تر اساات. عشااق مهم ،هایي که دارد تا پدید آیدشاارط

وعدة آن زندگيِ پنهان و ناشااناسااي بود که در رد پای 

لوسي همچون شکافي/ترکي بود  شد.لوساي ظاهر مي

مبو همچون ر ؛در پيوسااتار تاریخ، نقبي بود به زیر آن

زماني که گریخت. های تاریخ ميکه داشاات از همهمه

شااخصااي در حبشااه رمبو را بازشااناخت، از شااهرت 

 جوابدر رمبو  یاد کرد.تاریخي شعرهایش در پاریس 

رمبو در کشاکش زندگي «. هرچه بود تمام شد: »گفت

ت خواسرا برگزیند، نمي« زندگي»خواست و تاریخ مي

ر )رمبو مسايری متضاد با مسي دوباره به تاریخ بازگردد

رمبو و لوساااي به هم  بود(. آیشااامن را انتخاب کرده

رسيده بودند و دست در دست هم از مدرنيسم جهاني 

به آغوش  ،با ترک لوسااي 1شاادند. کوسااتکادور مي

ا لودویک باما  ؛گریخته بود« تاریخ بزرگ مساايحيت»

که لب، نشده بود بازگشت به لوسي مسحور جذبة الهي

ه، به های شبانة حبشبه پرساه: به زندگي بازگشاته بود

های ساحل، به آن های کف شنها و سنگریزهصادف

بهشاات خاکسااتری شااگفت که مدرنيساام جهاني از 

                                                            
1. Kostka  

اعتنا گذشاااته بود. همة آن چيزهایي که کنارشاااان بي

ها جارو کرده بود، همة آن ها/مکانتااریخ از خيااباان

ناپدید شاااده « جهان همچون اردوگاه»لحظاتي که در 

ي ، با لوسبودند مانند زمانِ مُرده پنداشاته شدهو بودند 

ي به ناگاه چيزهایاو . نددوباره به زندگي بازگشااته بود

مانده  را دیده بود که سااااليان دراز از چشااامش دور

شود. بدون با ماجرای لوسي ظاهر مي« وا عيت. »ندبود

ها هم نخواهند بود. لوسااي عينِ ماجرا ماجرا، وا عيت

مام تزندگي با  و بود. زنجير نامرئيِ اردوگاه پاره شااده

او را از تاریخ بيرون برده  ،نيروهاایش آزاد شاااده بود

بود؛ برده بود بااه جااایي کااه بتوان زناادگي را در 

ا، هاش لمس کرد؛ جایي ميان سبکي علفواسطگيبي

های خنک. لوساااي های گل سااارخ، زیر ساااایهبوته

روزه بود. با  راهنمای بازگشاات لودویک به دنيای هر

 :ای انساني پيدا کردچهرهدوباره « زمان»لوسي بود که 

 بوروکراسي جهاني.راهبردهای زمانِ رهاشده از 

ا رمان باید ب»گفت: کافکا از بالزاک دور شد که مي

بالزاک حافظة رمان را چيزی  .«ثبت احوال ر ابت کند

داند. کافکا در دورترین نقطة جدا از حافظة تاریخ نمي

: حافظة هاممکن از بالزاک ایستاده است؛ جدال حافظه

نویس عليه حافظة مورخ. حافظة رمان مساااحور رمان

های گلابي است، حافظة تاریخ شااناسي درختزیبایي

ها. حقيقت تاریخ، حقيقت آثار ادبي در وساوسة تانک

کنااد. شاااخص ناااگزیر اسااات یکي را را میلوب مي

 انتخاب کند: رمان یا تاریخ.

اگر کوندرا مدام بر آید: در اینجا پرساااشاااي پيش مي

تأکيد  انرم - شناختيهستي - شناختياستقلال زیبایي

 ایههااای او اینقاادر در زمينااکنااد، پس چرا رمااانمي

در  1د؟ پاسخ را یاکوبنافتسياسي اتفاه مي - تاریخي

 ،در وا ع ،ساياست»دهد: مي خداحافظي مهمانيِرمان 

1 . Jakub 
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های رمان روی کوچک برای انجام تجربه يآزمایشگاه

 (.133 ، ص.1303 کوندرا،) «ها استانسان

کنااد: کوناادرا بااه تفاااوتي ظریف اشاااااره مي  

ها های من دربارة آنرویادادهاای تااریخي که رمان»

نگاری فراموش در تاریخمعمولااً گویناد، ساااخن مي

های پس از هجوم  وای ، در سالبرای مثالشاوند. مي

پيش از آنکه ، 1068روساايه به چکساالواکي در سااال 

ترور مردم عادی سااار گيرد، عوامل دولت به کشاااتن 

نویس یا متخصااص . تاریخ1ها مبادرت ورزیدندسااگ

کند و فراموش مي علوم ساااياساااي این دوره را کاملاً

 که این جریان در حالي ؛شودبرای آن اهميتي  ائل نمي

 «العاده استشاناساي دارای اهميتي فوهاز نظر انساان

 (.01 ، ص.الف1380 کوندرا،)

تجربااة بنيااادی لودویااک در زمينااة »، بنااابراین

اما توصيف خود  ؛های تاریخي داردشناسي ریشهانسان

های ساياسي ترور، تشکيل )نقش حزب، ریشاه تاریخ

نهادهای اجتماعي و غيره( مورد علا ة من نيسااات و 

، الف1380 کوندرا،) «دنهای من به آن کاری نداررمان

 (.01 ص.

وا ع، کوناادرا برخلاااف اُرول، تاااریخ را بااه  در

جای اینکه کند، بهای برای روایت بدل ميخميرماایاه

نویس فرااش رماان»روایات را در تااریخ ادغاام کناد: 

 ،اگر تاریخ برایش جذابيتي دارد .نگاران نيساااتتاریخ

نورافکني عمل مانند باه این دليال اسااات کاه تاریخ 

کند که گرداگرد حيات انسااان در چرخش است و مي

اش نور خود را بر این حياات و رخدادهای غيرمنتظره

که زماني تااباند؛ رخدادهایي که در دوران آرامش، مي

 د و نامرئي ونپيوندبه و و  نمي ،تاریخ ساااکن اساات

                                                            
ا ه. در چين هم مائو به نام حمایت از مزار  کشاورزان دستور کشتن گنجشک1

، در بحبوحة ویروس کرونا، کيم جونگ 1011تازگي هم در سال را داده بود. به

کبوترها را داده است، به این ها و اون، رهبر کرة شمالي، دستور کشتار گربه

ها عامل شيو  کرونا هستند. توتاليتاریسم در سرتاسر دنيا اول از بهانه که آن

 کند.حيوانات شرو  مي

. (86 ، ص.الف1303 کوندار،) «دنمانناشناخته با ي مي

آن  به ؛داردخورد، ترک بر ميتاریخ تکان ميزماني که 

بُعد وجودی آدمي که دور از دسترس مانده، خارج از 

شاااود؛ گویي در دایاره اساااات، شاااوک وارد مي

ها شااکافته شااده و خوردگي تاریخ، دیوارة دایرهترک

های فهم بحران :جهيده اسااات چيزی از دل آن بيرون

. برای 1هااای وجودیتاااریاخاي هاماچاون باحران

مهم نيساااات، بلکااه آن « تاااریااخ»نااویااس، رمااان

اهميت دارد که از درونش، « خوردگي و شکافيترک»

گونه که لوساااي از دل همان ؛زنادبيرون مي« وجود»

 شود.ها پدیدار ميها و تکانهدرزها و شکاف

که در بطن و ایع بزرگ شناختي های روانمکانيسم

باااورنکردني و غيرانسااااني( عماال  )ظاااهراً تاااریخي

ای هکه بر مو عيتهستند  هایيکنند، همان مکانيسممي

معمولي و بس بشری(  )کاملاً شاخصاي و خصاوصي

 .هستند حاکم

حافظة »)رمان( با  «حافظة وجودی»کوندرا تفاوت 

مورخ رویدادها را نقل »دهد: را توضااي  مي« تاریخي

هرگز   3در حاالي که جنایت راساااکولنيکف ؛کنادمي

کاود نه وا عيت است. رمان، هستي را مي انجام نشاده

هستي  ؛روی داده استچيزی نيساات که را و هساتي 

آنچه انسان بتواند آن  هر :عرصة امکانات بشری است

بخشيدن به آن  آنچه انساان  ادر به وا عيت شاود، هر

 را با کشف این یا آن «نقشة هستي»نویسان باشد. رمان

باید هم  ،بنابراین .کنناد..امکاان بشاااری ترسااايم مي

« امکانات»شااخصيت رمان و هم جهان او را همچون 

ها روشااان اسااات: درک کرد. در آثار کافکا، همة این

بيه ای شااشاادهدنيای کافکایي به هيچ وا عيت شااناخته

1. existential crisis 
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« افتةنيامکان نهایي و وا عيت»دنيای کافکایي  ؛نيساات

ای بشری است. این امکان در پس جهان وا عي ما دني

کند. از نمایان اساات و آیندة ما را پيشاااپيش اعلام مي

انگيز اندیشة کافکا ست که دربارة بعُد اعجابا رو این

یکي از  های کافکارماان... زیرا شاااودوگو ميگفات

)امکان انسان و جهانش( را در نظر  های هساتيامکان

چه  هنددبه ما نشاااان ميباه این ترتيب، و  نادگيرمي

 کوندرا،) «هستيمچه کارهایي   ادر به انجام هساتيم و

(. در حافظة وجودی، 101-101 ، صاااص.الف1380

بارتي به ع .افتدنوعي بازگشاات به خویشااتن اتفاه مي

دهد که با حافظة دیگر، رماان این امکاان را باه ما مي

 آشتي برسيم.خویش به 

جهان مادر از رخدادهای دراماتيک خالي اساات و 

امااا  ؛اناادفقط تکرارهااای روزمره پيرامونش را گرفتااه

کوندرا معتقد است زنان نگهبانان خاطرات هستند؛ اما 

زنان نگهبان خاطراتي »چاه نو  خااطراتي؟ از دید او: 

ناميد، خاطراتِ  1تاریخيهساتند که شاید بتوان مادون

ه بيرون از مجرای رخدادهای اصلي تاریخ چيزهایي ک

تر از آن رخدادهای نهایت مهماما بي ؛اندشده افتادهثبت

های درس ها و کلاسرسمي هستند که به ما در کتاب

 ,Du Plesssix Gray& Kundera) «دهندآموزش مي

1999, p. 46) .اگر مبارزه با  درت، باه این ترتياب ،

 القوهب يمبارزه عليه فراموشي است، آنگاه زنان نيروهای

توانند  درتِ مسااالط بر تاریخ را به هساااتناد که مي

 چالش کشند.

امواج خروشااان »هایي همچون هميشااه اسااتعاره

برای توصااايف وضاااعيت  «تندباد حوادث»یا « تاریخ

آهستگي جویبارها و خنکای  اند.بشاری اساتفاده شده

انداز زندگي مدرن حذف ها از چشاامخاموش نساايم

ه ک گاه از کسانيدنيا هيچاند. بسامدی نداشته اند وشده

                                                            
1. subhistorical 

 اند، رنژ نبرده اسااات. درکند و آهساااته زندگي کرده

ها فارغ از آن .اندترین مردم بودهها معصاااومآن ،وا ع

ها، در ها، گشاااوده به پنجرة غرابتغوغااها و ر ابت

ساااتاره و های خویش با آسااامان پر از پروریخيال

در  و ها مشاایول هسااتندموساايقي جویبارها و شاااخه

تلر گاه هيها هيچشوند. آنانبوه زیبایي پيرامون غره مي

ای برای شااوند و نقشااهنمي 1و اسااتالين و موسااليني

توانند جنگ جهاني به راه ها نميجهاانيان ندارند. آن

خواهند بر دنيا غلبه کنند یا از دیگران انادازناد و نمي

رة به فریاد، به حنج ،بگيرند. در جهان آهستگي پيشاي

سااکوت و نجوا هم برای شاانيده  ؛نيساات ، نيازهيتلر

 شدن کافي است.

 

 گیریهنتیج

 به کوندرا و آرنت ينيبدب علت حاضاار پژوهش

 :داد نشااان را خیتار ةاراد ای فراخوان همچون يميمفاه

 رمقکم را يشااخصاا کنش و ميتصاام يميمفاه نيچن

 يگهبانن و( آرنت ريتعب به) کنش به بازگشت .کنندمي

 ربراب در يمقاومت( کوندرا ريتعب به) رماان راثيم از

 و آرنت وفاه ،نجایا در .است خیتار یهایدرازدست

 يکنشاا هر آرنت، اعتقاد به :اساات مشااهود کوندرا

 را،کوند ةگفت به و است خود يشخص داساتان آغازگر

 خیتار در که کنديم ثبت را یيهاتجربه رمان ةحافظ

 در يشخص خیتار ،اندشده سپرده يفراموش به يرسام

 ميصمت واکنش، برابر در کنش ،يرشخصيغ خیتار برابر

 هب نساابت کس هر و ابدیيم تياهم دسااتور برابر در

 نیا از ؛دارد يشاخص تيمسائول خودش یهاداساتان

 به کوندرا توجه و کنش تياهم بر آرنت ديکأت رو،

 تیردف خلق به یوفادار خ،یتار برابر در رمان استقلال

 يفراموش به رو مدرن عصار در که اسات یاشااعرانه

1 . Mussolini 
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 یهاهوسوس برابر در نيتک امر به نسبت یوفادار :است

 هب کوندرا و آرنت آنکه جهينت .یفرافرد و يهمگان امر

 و هنرمندان و شاااعران نیا اعتقاد دارند کسااانی طور

 يانانس کنش يقيحق نگهبانان که هساتند ساانینورمان

 اول نگاه در که يکسااان) ندهساات معاصاار جهان در

 نیترشيب که اندشده تصور يکسان همچون ينادرساتبه

 رنتآ اختلاف البته (.اندداشته کنش از را ممکن ةفاصل

 انسینورمان به یانحصار نگاه او که است آن کوندرا با

 جووجسااات ترمتنو  ی لمرو در را کنش و ندارد

 .کنديم

ای کونادرا برخلااف اُرول، تااریخ را به خميرمایه 

جای اینکه روایت را در کند، بهبرای روایات بادل مي

و  گي رخادادها: توجاه باه تکيناهتااریخ ادغاام کناد

به این چنين عملي نزد آرنت  .بودگيهای خاصامکان

های شخصي را ها و مساائوليتسات که تصاميما معنا

 فرافردی نکنيم. رباني نيروهای تاریخي 

بزرگ  ایهوسااوساامقاومت در برابر مقالة حاضاار از 

سخن گفت: ادغام رمان در تاریخ همان انحلال فرد در 

به ه و درآمدتاریخ به جنبش کلان اسااات. راهبردهای 

که رخدادهای  ه اساااتتوان بادل شااادهماه يفااعل

ها را همچون و انسااان آورددراماتيک را به صااحنه مي

 که اسااات و این همان چيزی بردسااايلابي با خود مي

 یکسان از آن وحشت داشتند.طور آرنت و کوندرا به 

تاریخ  :جا شارو  شدجدال تاریخ و رمان از همين
 سياست و های خيابان را بشنودخواساات داسااتاننمي

ناااپااذیر( را بااه ماادیریاات بينيهااای پايش)رخااداد
، يببه این ترتپذیر( تقليل داد. بيني)رخادادهاای پيش

یااا بااایااد بااه هویتي  و مهاااجر )فلااانور( زنپرساااه
)مانند آیشاامن عضااو حزب  دننمادین/حزبي تقليل یاب

د( یا همچون موجودی بيگانه و ولگرد و نشاااو نازی
نژند، بيمار و های خائن، روان)با برچساااب خطرناک

کس هيچد. نها حذف شااوفرش خيابانغيره( از ساانگ

ي که تاریخ؛ بمانداعتنا به تاریخ با ي حق نداشااات بي
گونه خلجان فردی و بازیگوشاااي خودسااارانه و  هر

کرد و هایش لِه ميدندهنااشاااده را زیر چرخبينيپيش

« بخش بزرگاميد نجات»بشاااریت را به سااامت آن 
ای پر از همااهنگي، عاری از کرد: آینادهسااارازیر مي

آن هنگامي که اما  ؛تضاااداغتشاااشااات تن، جامعة بي
ها و ها و تعارضباا همة تنش جریاان زنادة خيااباان

ماند جز تکاپوهایش ناپدید شااود، از شااهر هيچ نمي
های حرکت«: شاااهرآرمان»بازنمایي ایدئولوژیک، جز 

شده که با دهيهای سامانشاده و وضعيتریزیبرنامه
 اند.ي تعریف و تنظيم شدهنيشيپالگوهای 

هایي را به رسااميت اگر اردوگاه شااره فقط رمان
که حاوی رهيافت رئاليساامِ سوسياليستي شااناخت مي
نویسان چکسلواکي بيش از هر کسي ، آنگاه رمانندبود

شااناختي و چه از از این رهيافت )چه از لحاظ زیبایي
آميز طعنهشاادند و با مواجهة دور مي منظر سااياسااي(

کردن  ها، با مسااخرهنساابت به شااعارهای بلشااویک
ها روی انداز بهشت موعود آنسايساتماتيک، از چشم

نویساااان به حافظة مردمان و تاافتناد. این رماانبرمي
ا هرویدادهایي رجو  کردند که تاریخ رسمي بلشویک

 دست ،به تعبير آرنت ،هاآن کوشايد محوشان کند.مي
ش ي خویئهای استثناداسااتانتا زدند هایي ميبه کُنش

ليِ اریتي و طفيع صاارفاً هایي کهداسااتان :را بيافرینند
زایشااگر و مولد  انخودشاا دیگر نباشااند و  لمروهای

د به نتوانفقط درون دایره مي های تاریخد. داستاننباش
و آرناات از  د. بارعکس، کوناادرانااحارکاات درآیا

جهان را به طریقي نو  گویند کهميسخن هایي داستان
و آغازی متفاوت را وارد  دنکنميسااابقه مساحي و بي

این ها. بيرون از دایره د: شاااروعي تازهناکنجهاان مي
د تااا نااگریزمي« هاااکلااان روایاات»از  هاااداساااتااان

وجهي از تاریخ  هاند. آنها را به تور افکنروایتخرده
. تاریخ بزرگ، ناد، بدیل آن هساااتندرسااامي نيسااات
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 دانست:های شاخصاي نویسانده را خيانت ميکشاف
 محکوم است. و آغازگری «خودبيانگری»

زناادگي آدمي را  همواره هااای تقلياالموریااانااه

بزرگ راهبردهای جوند؛ فقط آن رخدادهایي که در مي
نقش ایفا کنند، به حيات خود ادامه توانناد ميتااریخ 

مدرنيسمْ خود را در همين رخدادهای بزرگ  دهند.مي
، یراهبردبه این رخدادهای  اعتنایيکند. بيتعریف مي

 گرایي مدرنيسااام بود. نتيجة ایناعتناایي باه تقليلبي
تاریخِ یک  وم به چند حادثه گرایي آن است که تقليل

زندگي اجتماعي به مبارزة سياسي  شود.بازگردانده مي
و مبارزة سااياسااي فقط به رویارویي دو  درت بزرگ 

 شاااود.تقليل داده مي )بلوک شاااره و غرب( جهاني
گونااه کنش  هر ،هااای بزرگبيرون از این رویااارویي

)به  کنش ازگشت بهبخشي ناممکن شده است. بتحول
)بااه تعبير  رمااان نگهباااني از ميراث تعبير آرناات( و

 ست.ا هاگرایيکوندرا( مقاومتي در برابر چنين تقليل

، سااايطره دارد گرایيتااا زماااني کااه چنين تقلياال
آدميان  ساارز دساات ا همچنان شااب  توتاليتاریساام

ادت یک حکومت نبود، ع برنداشته است. توتاليتاریسم
گرایي بود که همچون چا وی و منش و مکانيسم تقليل

کرد و دور برید و مثله ميها را ميخانهْ زندگيسااالاخ
 استبداد تاریخ بود. توتاليتاریسم انداخت.مي
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 پوریاوری، فروغ) خبریبي .(ب1303) ميلان کوندرا،
 مطالعات و روشنگران انتشاارات: تهران(. مترجم

 .زنان

 پوریاوری، فروغ) شاااوخي .(1306) ميلان کوندرا،
 مطالعات و روشاانگران انشااارات: تهران (.مترجم

 .زنان

 اساات دیگری جای زندگي .(1300) ميلان کوندرا،
 شرن فرهنگ: تهران مترجم(. مهاجرکنگرلو، آپانته)

 (.آسيم نشر همکاری با) نو
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